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کارشناسان بانکی و بازار سرمایه، تأثیر انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با سود ۳۰ درصدی را بر بازارهای مالی بررسی می کنند

بانک مرکزی علیه بورس؟

 بلای  جان  بورس
فعالان و کارشناسان بازار ســرمایه می گویند افزایش نرخ بهره 
بلای جان بورس شده است؛ نرخ بهره ای که با انتشار اوراق گواهی 
ســپرده خاص به ســطوح ۳۴ درصدی (مؤثر) رسیده است. حتی 
حسین محمودی اصل، کارشناس ارشــد بازار سرمایه در یادداشتی 
نوشته اســت : «بانک مرکزی به خاطر سیاست های غلط در کنترل 
تــورم و افزایــش ارزش پول ملی موفق نبوده و همیشــه به دنبال 
بهانه جویی و افزایش اختیارات بوده اســت. این در حالی است که 
بانک مرکزی پاســخ گوی مجلس هم نیســت . فعلا آنچه در حال 
وقوع اســت، رقابت ناسالم و ناشــیانه بانک مرکزی با بازار سرمایه 
است که در آن منافع ملی لحاظ نشده است». به باور این کارشناس 
بورس، نرخ اوراق ۳۰ درصدی به نام تولید، هزینه تأمین منابع مالی 
را تا ۴۰ درصد هم بالا برده اســت و همــه منابع حوزه تأمین مالی 
را با تورم شــدید مواجه کرده اســت که آثار آن تورمی خواهد بود. 
ضمن اینکه کدام واحد تولیدی توان پرداخت تسهیلات ۴۰ درصدی 

را دارد، وقتی حاشیه سود تولید ۲۰ درصد است؟
ایــن کارشــناس از عملکرد بانک  مرکزی در مرکز تازه تأســیس 
مبادله طــلا و ارز هم انتقاد کرده و نوشــته: «برهــم زدن فعالیت 
صندوق ها و اوراق طلا در بورس کالا و تشــکیل بنگاه مبادله طلا با 
ســهام داری صندوق بازنشستگی بانک مرکزی و هیئت مدیره شدن 
مدیران بانک در راستای تأکید رهبری بر خروج از بنگاهداری بانک ها 
نبوده اســت. حال بانک مرکزی که به ســمت بنگاهداری می رود، 
چگونه می خواهد از بنگاهداری سایر بانک ها جلوگیری کند؟ تشکیل 
بنگاه مبادله طلا با مکانیسم های قرون پنجم و ششم در حالی که در 
بورس کالا سامانه ها، مکانیســم ها، زیرساخت ها، فرایندهای کاملا 
فنی، کارشناسی و حرفه ای وجود داشت، فرصت سوزی و دامن زدن 

به التهابات است».
اما این ماجرا از نگاه کارشناســان بانکی به گونه دیگری تفسیر و 

توضیح داده می شود.
 حمایت  از   بورس، وظیفه   بانک  مرکزی  نیست

در همین زمینه کامران ندری، کارشــناس امور بانکی به «شرق» 
توضیح می دهد: «گمان می کنم افرادی که چنین انتقاداتی را مطرح 
می کننــد، با وظایف و جایــگاه بانک مرکزی آشــنایی ندارند. بانک 
مرکــزی در تمام دنیا وظیفه کنترل تــورم را دارد و در هیچ قانونی، 

حتی در قانون بانک مرکزی ایران که معمولا با ســایر دنیا متفاوت 
اســت، نیامده که بانــک مرکزی وظیفه حمایت از بــورس را دارد؛ 
بنابراین این انتظار که بانک مرکزی باید به گونه ای سیاســت گذاری 

کند که بورسی ها منتفع شوند، درست نیست».
به باور ندری بانک مرکزی سیاســت گذار در عرصه کلان کشــور 
اســت و هیچ بخش و بازار خاصی نباید مــورد توجه بانک مرکزی 
باشــد. هرچند باید نیم نگاهی همواره به وضعیت بازارها داشــته 
باشــد؛ آن  هم در راستای کار تخصصی  خود اما اینکه بخواهد فقط 
منافع بازار ســرمایه را مدنظر قرار دهد یا در جهت حمایت از آنان 
سیاستی را اجرا بکند یا نکند، کاملا نادرست و با وظایف بانک مرکزی 
و مأموریت آن که سیاست گذاری اقتصاد کلان است، ناسازگار است.
او توضیــح می دهد:«بانک مرکزی با بورس رقابتی ندارد و نباید 
داشته باشــد. بانک مرکزی فقط باید مسئله تورم و شرایط اقتصاد 
کلان را در نظر داشته باشد. ضمن اینکه ماجرای افزایش نرخ سود 
هم به نظرم در نگاه فعالان بازار سرمایه، مقداری بزرگ نمایی شده 
اســت؛ چون بانک مرکزی فقط مجوز گواهی سپرده در حدود ۲۸۰ 
هزارمیلیــارد تومان را با نرخ۳۰ درصد صادر کرد و این عدد در برابر 
هفت هزارو۵۰۰ هزار میلیارد تومان ســپرده های بانکی تنها چیزی 
حدود چهار درصد اســت. یعنی فقط چهار درصد از سپرده ها سود 
۳۰ درصد دریافــت می کنند و این مقدار هم فقط دو، ســه درصد 
بیشــتر از نرخ ســودی اســت که خود بانک هــا در حالت طبیعی 
می دهند. هدف این اتفاق هم این بوده است که بانک  مرکزی بتواند 
تا حدودی جلــوی جهش قیمت ارز در بــازار را بگیرد. به نظرم تا 
حدودی هم این سیاســت موفقیت آمیز عمل کرد؛ چون نرخ ارز در 
حال رد کردن مرز ۶۰ هزار تومان بــود. البته به هیچ وجه نمی گویم 
تنها این سیاســت بود که جلوی بالا رفتن نرخ را گرفت اما به نظرم 
مؤثر بود. بانک مرکزی با درنظرگرفتن شــرایط بازار ارز و اینکه بازار 
ارز روی اقتصاد و تورم اثرگذار است، این سیاست را اتخاذ کرد و نگاه 
آن هیچ ربطی به بازار سرمایه نداشته است. نمی شود بانک  مرکزی 
تمام وظایف خود را کنار بگذارد و فقط طوری سیاســت گذاری کند 

که معامله گران در بازار سرمایه متضرر نشوند».
این کارشــناس همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا مدیریت 
مرکــز مبادله طــلا و ارز نوعی بنگاهداری بانک مرکزی اســت هم 
می گوید: «بله، این حرف حرف درســتی به نظر می رســد اما چون 

به صورت سنتی بازار ارز و مبادلات طلا و به ویژه سکه در ایران قانونا 
بر عهده بانک مرکزی بوده، این اتفاق هم جزء وظایف بانک مرکزی 
تلقی می شــود. بــا اینکه خود بنده هم این را قبــول دارم که بانک 
مرکزی می تواند بازار طلا را رها کند اما شــرایط ویژه اقتصاد کشور 

فعلا این اجاره را نمی دهد».
ندری توضیح می دهد که معمولا بانک مرکزی عربســتان، قطر 
و کشــورهایی مثل ایران که صادرکننده نفت هستند، تنها کاری که 
می کنند کنترل و سیاســت گذاری ارزی است. اگر شرایط بین المللی 
و تحریمــی اجازه مــی داد، بهتریــن کاری که بانک مرکــزی ایران 
می توانست انجام دهد، همین سیاست گذاری ارزی برای تثبیت نرخ 
بود. چون وقتی نرخ ارز تثبیت شده باشد، دیگر اصلا سیاست گذاری 
پولی بی معنی می شود؛ چرا که تغییرات حجم  پول درون زا خواهند 
بود، نه برون زا اما چون ایران نتوانســت رژیم ارزی را پیاده کند، بازار 
ارز طبیعتــا باید تحت کنترل بانک مرکزی باشــد؛ مگر اینکه قانون 
تغییر کند. همچنین به واســطه بازار ارز بــازار مبادله طلا هم چون 
پیوند نزدیکی با ارز دارد، تحت کنترل بانک مرکزی قرار گرفته است؛ 
بنابراین این موضوع به ســاختار اقتصادی ایران که یک کشور نفتی 

است باز می گردد نه سوءنیت از سوی بانک  مرکزی.
او تأکید می کند: « این دســت انتقادات از جانب افرادی اســت 
که چشــم آنها فقط بازار ســرمایه را می بیند نه ساختار کل اقتصاد 
کشور را. به همین دلیل هم وظایف اصلی بانک مرکزی را فراموش 

می کنند».
 بانک  مرکزی  به  رقابت ناسالم  دامن  زد؟

با این حال عباســعلی حقانی نســب، تحلیلگر بازار سرمایه، نظر 
دیگری دارد و به «شرق» می گوید که شرایط اقتصاد به دلیل قانون 
غلط بانکی به گونه ای پیــش رفته که مدیران بانک مرکزی مجبور 
شدند با اســتفاده از روش های ناکارآمد به ماجرای رقابت نابرابر با 

بازار سرمایه دامن بزنند.
او توضیح می دهد: «من با ایــن نگاه که بانک مرکزی عمدا این 
کار را می کند، مخالف هستم ولی اعتقادم بر این است که رویه های 
غلط و ساختار غلط سیستم بانکی کشور و مدیریت ناکارآمد آن، به 
وضعیت اسف بار بورس دامن زده است. سال ۱۳۶۳ قانون بانکداری 
بدون ربا تصویب شــده اســت اما چون این قانون درســت نبود و 
برخی مفاد غلط داشت، از جمله اینکه سیستم بانکی را به سمت 

فعالیت های مشــارکتی و فعالیت های بانگاهــداری و املاک داری 
هدایت کرد، سبب شد که تاکنون نرخ بهره به شدت پایین نگه داشته 
شــود؛ یعنی در حدود ۱۰، ۱۲ درصد و بعد از آن نرخ بهره یکدفعه 
به شدت افزایش یافت. در نتیجه نقدینگی بلامحل، یعنی نقدینگی 
که مازاد بر نیاز تولید است، دائما افزایش یافت به گونه ای که اکنون 
از کل نقدینگی کشور که حدود هفت هزارو ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان 
است، پنج هزارو۲۰۰ هزارمیلیارد تومان آن بلامحل و هر روز هم رو 
به افزایش است، تا آنجا که روزی چهارهزارمیلیارد تومان نقدینگی 
از این محل خلق می شــود. همین رویه باعث شــده بانک مرکزی 
همه کارهای خود را رها کند و فقط مواظب این باشد که نقدینگی 
بلامحل را که البته بخش عمده آن را در قالب نرخ بهره جمع کرده 

است، از بازارها به هر روش ممکن جمع آوری کند».
ایــن تحلیلگر بازار ســرمایه ادامه می دهد: «اولیــن ابزار بانک 
مرکزی برای این کار نرخ بهره بالاست. در کشور ما نرخ ربا ۳۰ درصد 
اعلام شــده، وقتی این نرخ رســمی تا ۳۰ درصد بالا می رود یعنی 
در واقع مجوز داده  شــده که در فضای غیررسمی این نرخ به بالای 
۵۰ درصد برسد. در کنار این ابزار، هم زمان بانک مرکزی می خواهد 
کنتــرل بازار ارز و طلا را هم داشــته باشــد، تا از طریــق این ابزارها 
بخشــی از نقدینگی را جمع کند. هم زمان با مجموعه این اقدامات 
یک باور غلط درباره بازار سرمایه  دارد که اوضاع را چنین که هست، 
می کند و آن باور این است که بورس تورم زاست. درحالی که بورس 
کنترل کننده تورم اســت». از نگاه حقانی نسب با این تفکر که بورس 
تورم زاست، اقداماتی انجام شده که سرمایه گذاری در بازار سهام به 
حداقل برســد، از جمله اینکه با افزایــش نرخ بهره صندوق های با 
درآمد ثابت که تا امروز نرخ بالای ســود بانکی داشتند، حالا با نرخ 
جدید بهره، سودشــان از سود سپرده بانکی کمتر شده است. همین 
موجب شــده پول از صندوق های با درآمد ثابت و بازار سهام خارج 

شود به سمت سپرده بانکی برود.
او ادامه می دهد: « همین حالا شــرکت هایی که پول سهام داران 
در دست آنهاست، به جای اینکه پول خود را در بازار سرمایه  بیاورند، 
در ســپرده های بانکی ســرمایه گذاری  کرده اند. این پول نزدیک به 
۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و رفتاری خلاف مقررات شرکت داری 
محســوب می شــود؛ بنابراین از این بعد هم سیاست های پولی به 

نوعی دیگر به بازار سرمایه لطمه می زند».

شرق؛ «بانک مرکزی دنبال تصاحب منابع مالی اســت و به رقابتی نابرابر با بازار سرمایه برخاسته است». این 
انتقاد چند وقتی اســت که از سوی برخی کارشناسان بازار ســرمایه مطرح می شود اما سروصدای این دست 
گزاره ها و انتقادات از کجا بلند شــد؟ آغاز ماجرا خیز اخیر نرخ ارز بود. بانک مرکزی با امید مهار این خیز دست 
به انتشــار گواهی سپرده خاص با نرخ سود ۳۰ درصد زد؛ یک ابزار سیاست پولی با عنوان گواهی سپرده خاص. 
خاص بودن این اوراق از آن جایی بود که نرخ ســود آن ۳۰ درصد اعلام شــد و با ســقف ۲۲٫۵ درصدی نرخ 
سود ســپرده های بانکی فاصله داشت. بر این اساس بانک  مرکزی اعلام کرد که با هدف تأمین مالی سرمایه در 
گردش طرح های اقتصادی با بازدهی مناسب، ۲۰۰ هزارمیلیاردتومان سهمیه انتشار اوراق برای همه بانک های 
کشــور در نظر گرفته اســت. همچنین با هدف تأمین مالی پروژه های پیشــران و مولد بــا بازدهی بالا هم ۸۰ 
هزارمیلیاردتومان مجوز صدور این گواهی به بانک های منتخب داده شد. این اوراق البته در ابتدا قرار بود تنها 
یک  بار منتشر شــود اما حالا به گفته مقامات احتمال تکرار آن وجود دارد. بنابراین اولین نگرانی درباره اوراق 
مذکور این اســت که اگر این اوراق واقعا برای تأمین مالی پروژه های پربازده به کار گرفته نشــده باشد، چه؟ یا 
اینکه اگر چنین پروژ ه هایی عملا به سود مورد انتظار بیش از ۳۰ درصد نرسد، در آن صورت این وضعیت موجب 
تشدید ناترازی بانک ها، انتقال این ناترازی به منابع بانک مرکزی و در نتیجه رشد نقدینگی و تورم خواهد شد. در 

کنار این نگرانی عمومی، نگرانی دیگری هم ایجاد شد، یک دلهره مختص بورسی ها.

ادامه از صفحه اول

مصوبه ای جدید، ممنوعیتی تازه
اگــر ابزارهای «پالایش شــکن» مثلا در گوشــی یا تبلــت یا لپ تاپ 
کسی صرفا نصب شده باشــد، نقض کننده این ممنوعیت محسوب 
می شــود یا باید آن را به کار انداخته و دسترسی به پایگاه اینترنتی یا 
شــبکه اجتماعی خاصی پیدا کرده باشد؟ آیا اگر کسی از این ابزارها 
«اســتفاده» نکند؛ بلکه صرفا آنها را خرید وفروش کند یا تولید کند یا 
توزیع یا ارســال کند، تکلیف چیست؟ آیا لفظ «استفاده» منصرف از 

آنها نیست؟
چهارم. مقصــود از جواز قانونی در انتهای این ماده چیســت؟ چه 
کســی صلاحیت صدور جواز قانونی اســتفاده از «پالایش شکن» را 
دارد؟ این جواز تحت چه شــرایطی و برای چه کســانی و چرا صادر 
می شــود؟ گویا گردش مالی چشــمگیری در این بازار پرسود وجود 
دارد و دراین صورت آیا این سود و امتیاز منحصر به افراد و اشخاص 
خاصی خواهد بود؟ مبنای برقراری انحصار برای چنین بازار پرسودی 

چیست؟
پنجم. تاریخ تصویب مصوبه یادشده ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ است؛ اما به نظر 
می رسد عموم به تازگی از محتوای آن مطلع شده اند. تاریخ بارگذاری 
آن در ســایت قوانین و مقررات کشور دوشــنبه ۳۰ بهمن ماه است. 
اکنون پرســش این اســت که این ممنوعیت از چه زمانی آغاز شده 
است؟ از زمان تصویب؟ از زمان انتشار؟ انتشار در کجا ملاک آغاز این 
ممنوعیت است؟ آیا ملاک همان قواعد عمومی انتشار قوانین است؟
اینها بخشــی از ابهامــات یک خط از این مصوبه اســت و بیشــتر 
ناامنی هــای حقوقــی و تضییع حقــوق ملت از همیــن ابهام های 
عمدی و سهوی ناشی می شود. اشکال بزرگ از جایی آغاز شد که به 
یکی بودن قانون دولتی و یگانگی منشأ وضع آن بی اعتنا شدیم و آن 
را ســبک انگاشتیم و مجلس وضع قانون را با انواع گردهمایی های 
علنی و غیرعلنی یکی کردیم. این طور نیست.  اصلا دولت مدرن ایجاد 
شد که قانون و قانون گذار دولتی یکی باشد؛ و الا تا قبل از آن هر شهر 
و ولایتی، شــهریار و والی خود را داشــت و قاعده و ضابطه ای از آنِ 
خود. جنگ ها درگرفته و کشــته ها داده شده و بشر به خرد و تجربه 
دریافته زندگی مسالمت آمیز و نظم و ترقی در یک جامعه سیاسی در 
گرو غلبه بر ملوک الطوایفی و التزام به این وحدت، انسجام و یگانگی 
اســت. ما چرا مسیر تاریخ را رو به عقب طی می کنیم؟ دراین باره در 
اثر «قانون گذاری خوب» به اختصار اشاره شده است که علاقه مندان 

می توانند برای مطالعه بیشتر به آن مراجعه کنند.

سر کردن  با   امر  غریب
جامعــه ای که همــواره در انتظار وقــوع امر غریب باشــد، در 
موقعیت مسخ شدگی به سر می برد. اگر بخواهیم به پرسش آغازین 
یادداشــت مبنی بر اینکه چقدر آدم های جامعهٔ کنونی درصددند از 
این وضعیت خلاص شوند، پاسخ بدهیم، نمی توانیم قاطعانه بگوییم 
آنان برای خلاصی از این وضعیت توانمند هستند؛ چراکه وضعیت 
دائمی امر غریب و سر بردن در اضطرابِ مدام، سیستم های دفاعی 
جامعه را از کار انداخته است و ســوژه های بی تاب از این اضطراب 

ناگزیر برای خلاصی از این وضعیت به هر گزینه ای تن خواهند داد.
* برای نوشتن این یادداشــت از کتاب «امر غریب» زیگموند فروید، 

ترجمهٔ مهرداد پارسا، انتشارات شوند، استفاده شده است.

رؤیاپردازی  و  سیاست
کم نیســتیم از مــا که در زندگی مــان چنیــن رؤیاپردازی هایی 
می کنیــم و البته عیب هم نــدارد، بالاخره انســانیم و رؤیاپردازی 
بخشی از هویت و شخصیت ماست ولی عرصه واقعیت، چندان با 
رؤیاپردازی همراه نیست؛ چراکه در جهان واقع، رؤیاپردازان زیادند 
و اگر قرار باشــد که هرکس چوبدســت خود را دور سر بگرداند و 
ضربه ای نثار کند، حاصلش فقط ضرباتی اســت که از این ســو و 
آن ســو به ســر و گردن و کمر هم می زنیم و تهش می ماند ســر و 
کمر شکسته و عده ای مجروح و داغان و کوزه ای واژگون و عسلی 
ریخته. حال فرض کنید در عرصه سیاست دچار چنین رؤیاپردازانی 
شــویم و کشور پر شــود از رؤیاپردازانی که یکی در رؤیایش، نه تنها 
قطار پیشــرفت که حتی ریل قطارش به راه افتــاده و دیگرانی که 
با یک میلیون تومان وعده ایجاد شــغل می دهند و بعضی هم در 
مقابل این جماعت می گویند ماجرای اصلاح طلب و اصولگرا دیگر 
تمام اســت و با خوش خیالی منتظرند که همین امروز و فردا ورق 
بر گــردد و برنمی گردد و رؤیا می بافند کــه صندوق رأی که هیچ از 
آن بیــرون نمی آید و به راه بادیه می روند و تهش، این درســت که 
ماجرای اصولگرا و اصلاح طلب تمام می شــود و جمع می شود و 
می رود پی کارش، ولی نانی برای آنها که شعارش را می دادند گرم 
نشد که نشد. و چه جالب که در امثال و حکم فارسی چقدر مثال ها 
داریم و چه مناســب رفتار ماســت و باز درس نمی گیریم و هر بار 
همان داستان قبلی را تکرار می کنیم. مثلا همین که می گوید جوانی 
به شــادی و سرور می گفت قرار اســت با دختر خان ازدواج کنم و 
۵۰درصد ماجرا حل اســت، من او را می خواهم، فقط مانده که او 
هم مرا بخواهد. حالا حکایت ماســت؛ مردم عادی به کنار، عجب 
اســت از نخبگان و تحصیل کردگان و روشنفکران و سیاست ورزان 
باســابقه ما، که چه بــه دامن رؤیا چنگ زده اند و امید اســتعانت 
از قضــا و قدر دارند و دو دوره اســت که در ایــام انتخابات به چه 
خیالاتی متوســل اند و گمان می کنند که ۵۰ درصد که هیچ، بدون 
رضایــت دختر خان هم او را به کابیــن می برند و فردای انتخابات 
روزگار همان اســت که بود و مردمی که همچنان باید بنشــینند و 
ببینند کــه آن خیال پردازان دیگر، چه با اقبالشــان می کنند و انگار 
نه انگار که ما هم آدمیانیم و ما مردم معمولی که دســتمان از هر 
دامنی کوتاه است، مانده بین جماعتی خیال پرداز از هر طرف. یکی 
وعده می دهــد که تورم را تک رقمی می کنم و حالا که بر کرســی 
صدارت نشســته افتخار می کند که بیا و ببین چه کرده ام و من اگر 
نبودم تورم سه رقمی بود و بروید به جان من دعا کنید که فقط ۵۰ 
درصــد تورم دارید و آن یکی کــه در مقابل می گوید همین که رأی 
نمی دهیم دیگر کار تمام اســت و امســال نه، ۵۰ سال دیگر تمام 

می شود می رود پی کارش.
و ما این گوشه نشسته که چه می گویند اینها و هر چه هم بگوییم 
که آقا، خانم؛ کار ملک و ملت، کار حســاب و کتاب است و کار خیال 
و رؤیا نیســت و نه قطار با رؤیا به حرکت درمی آید و نه برعکسش، 
با رؤیا کار تمام می شود و دیوار هم که بخواهی بسازی، آجر به آجر 
باید روی هم بگذاری و بینش باید ملات باشد و شاقول می خواهد و 
تراز می خواهد و کارگر می خواهد و بنا می خواهد و زمان می خواهد 
و کلی چیزهای دیگر می خواهد. چطور اســت که می دانید دیوار که 
قرار اســت ساخته شــود این همه را می خواهد، ولی به کار ملک و 

ملت که می رسد همه خیال باف می شویم؟ 

محمدامین صعودی، پژوهشــگر اقتصاد خلاق: جانشینی، به عنوان یک مفهوم کلان و پیچیده، در 
هر مرحله از توســعه اقتصادی، یک چالش اساســی اســت. این امر مستلزم انتقال مسئولیت ها، 
قدرت و منابع از نســلی به نســلی دیگر است. بحران جانشینی در واقع ناکامی یا ضعف در فرایند 
صحیح و هوشمندانه انتقال قدرت و مدیریت است که می تواند تأثیرات عمیقی بر توسعه، استقرار 
و پایداری ســازمان ها داشته باشد. بحران جانشــینی زمانی که فرایند انتقال قدرت و مسئولیت از 
نســل فعلی به نســل آینده به صورت ناکارآمد، ناپایدار یا با مشــکلات جدی مواجه می شود به 
وجود می آید. این موضوع نشــان دهنده نقص ها و تبعات ناشــی از نقض اصول جانشین پروری و 
نبود آمادگی یا توانمندی نســل جدید در پذیرش و اداره نقش ها و وظایف است. بحران جانشینی 
می تواند در محیط های مختلف از جمله سازمان ها، کسب وکارها و حتی سطوح کلان تر اقتصادی 
در یک کشور رخ دهد و آثار بزرگی روی پایداری و پیشرفت آن جامعه داشته باشد. در این سناریو، 
اســتقبال نکردن بهینه از توانمندی ها و ایده های نسل جوان، از یک سو و ناتوانی نسل های گذشته 
در انجام جابه جایی مؤثر و شفاف از سوی دیگر، مسئله اصلی را تشکیل می دهد. این نبود تطابق 
ممکن اســت باعث ازدست دادن توانمندی ها و پتانسیل های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نسل 
جدید شود و تا حدی که اثرات آن را در جامعه مشاهده می کنیم، بحران جانشینی نامیده می شود. 
این موضوع تأثیر مستقیمی بر پایداری و موفقیت آینده دارد. در کشورهای توسعه نیافته، موضوع 
جانشینی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی مطرح است و نقش اساسی در تداوم سرمایه 
انسانی و توسعه پایدار دارد. بحران جانشینی در کشورهای توسعه نیافته می تواند دامنه تأثیرگذاری 
وسیعی داشته باشد. انتقال نیافتن صحیح قدرت و بی توجهی به نیازهای نسل های جوان ممکن 
اســت باعث ناتوانی سیستم جانشین پروری و توسعه پایدار شــود. افراد نسل های گذشته ممکن 
اســت به دلیل علاقه به حفظ قدرت و تأثیرگذاری، مانع از تغییرات ســازنده در فرایند جانشــینی 
شوند. بحران جانشــینی در کشورهای توسعه نیافته و بخش خصوصی آن، یک چالش اقتصادی 
و اجتماعی حیاتی اســت. انتقال نیافتن صحیح قدرت و ناتوانــی در ترویج فعالیت های نوآورانه 
و صنایع خلاق ممکن اســت مانع رشــد و توسعه اقتصادی شــود. بی توجهی به صنایع خلاق و 
اقتصادهای نوظهور می تواند در بخش خصوصی نیز مشــکلاتی ایجاد کند. فعالیت های ســنتی 
و اقدامات بدون ریســک در بلندمدت ممکن است منجر به افت نوآوری و توسعه فناوری شوند. 
تشــویق به سرمایه گذاری در صنایع خلاق و فراهم کردن شــرایط محیطی برای رشد اقتصادهای 
نوظهور می تواند تنوع و پایداری در بخش خصوصی را تقویت کند. بهبود فرایند جانشینی و ایجاد 
انگیزه برای ســرمایه گذاری در صنایع خلاق می تواند به پیشــرفت اقتصادی و اجتماعی کشورها 
کمک کند. بحران جانشینی در کشورهای توسعه نیافته و بخش خصوصی، یک واقعیت ناخوشایند 
اســت که تأثیرات زیادی بر جوانان و اقتصاد دارد. این مســئله به چالش های زیادی اشــاره دارد  
که بســیاری از آنها به خود نسل های گذشته برمی گردد. رابطه بین مسائل روان شناختی نسل های 
قدیم و بحث توســعه  نیافتگی و نبود پویایی اقتصادی می تواند به عنــوان یک عامل تأثیرگذار در 
بحران جانشــینی در کشورهای توســعه نیافته مطرح شود. نسل های گذشــته با دیدگاه سنتی و 
غیرمنعطف ممکن اســت تأثیر مستقیمی بر اقتصاد کشــورها داشته باشد. تمایل به حفظ قدرت 
می تواند باعث عدم ایجاد محیطی مســاعد برای نوآوری و تجدیدنظر در اقتصاد شــود. نسل های 
گذشته ممکن اســت ترجیح دهند به مشی سیاست ها و مدل های اقتصادی سنتی و محافظه کار 
باقی بمانند که این امر باعث کاهش پویایی و تغییر در اقتصاد می شود. این نسل ها به دلیل حفظ 

قدرت، تحت عنوان نمایندگان اجتماعی، اقدام به تصمیم گیری هایی می کنند که گاهی با نیازها و 
توقعات نســل های جوان همخوانی ندارد. این انحراف از اصول دموکراتیک به عنوان یکی از علل 
بحران جانشینی مطرح می شود. همچنین، تمایل به قدرت طلبی نیز می تواند منجر به انحراف از 
راهبردهای اقتصادی نوظهور و صنایع خلاق شود. افراد با این خصوصیات ممکن است بخواهند 
منافع شــخصی و قدرت فردی را در اولویت قرار دهند که موجب ایجاد سیاست ها و ساختارهای 
اقتصادی با کارایی کمتر و بی توجهی به نیازهای جدید می شــود. نبود تمایل به تغییر و اشتباه در 
تجزیه و تحلیل باعث شــده تا فرایند جانشینی به نحوی که با نیازها و آرمان های نسل های جدید 
ســازگار باشد، پیش نرود. این مسئله نه تنها موجب ناتوانی در بهره گیری از توانمندی های جوانان 
می شود  بلکه به تعطیلی فرایند نوآوری نیز منجر می شود. تمامیت خواهی نیز به عنوان یک مانع 
اساسی در جانشینی و توسعه اقتصادی به شمار می آید. بی توجهی به نیازها و انتظارات نسل های 
جوان، ممکن است زمینه ســاز ناکارآمدی در جانشین پروری شود و باعث ایجاد یک سیاق ناپایدار 
برای آینده شود. به طور کلی، نقش نسل های گذشته در جانشینی و توسعه اقتصادی در کشورهای 
توسعه نیافته ، به عنوان یک عامل مهم، نشان دهنده نیاز به اصلاح در الگوهای رفتاری و فرهنگی 
است که موجب ایجاد محیطی مناسب برای تغییر و نوآوری شود. به منظور حل این بحران، نه تنها 
نیاز به تغییر ســاختارهای اجتماعی و اقتصادی داریم بلکه نسل های گذشته نیز باید بر درک بهتر 
نیازها و افکار نســل جوان واقف شوند. این تعامل می تواند باعث ایجاد یک فرایند جانشینی سالم 
و منطبق با نیازهای روز باشــد. این نسل های گذشته معمولا با نمایندگی از قدرت و تصمیم گیری، 
رفتارهای تحکم آمیز را به نمایش می گذارند. این افراد ممکن است به راحتی به رفتارهایی تمایل 
داشته باشــند که بر زیردستانشــان تأثیرگذار باشد. این رفتارها معمولا نشــان دهنده یک فرهنگ 
سازمانی است که بر جلب اطاعت و تطبیق با مواقع وضعیت های فعلی تأکید می کند. این مسئله 
ممکن اســت باعث انعطاف ناپذیری نسل های گذشته در مواجهه با نوآوری و تغییرات شود و در 
نتیجه، فرایند جانشینی به سختی پیش برود. برای رفع این مشکل، لازم است که نسل های گذشته 
با توجه به نیازها و آرمان های نســل های جدید، به ســمت یک فرهنگ سازمانی انعطاف پذیرتر و 
هماهنگ با تغییرات حرکت کنند. این اقدام می تواند باعث ارتقای هماهنگی بین نسل ها، تسهیل در 
فرایند جانشینی و تسریع در رشد و توسعه سازمانی شود. نسل هایی که در شرایط اقتصادی سخت 
و فقر زندگی کرده اند، هنگامی که به ثروت و قدرت دست پیدا می کنند، ممکن است با چالش هایی 
در مسیر جداشدن از این شرایط مواجه شوند. این چالش ها نه تنها به جنبه های اقتصادی بلکه به 
جوانب روان شــناختی نیز مرتبط می شوند. یکی از این چالش ها، می تواند احساس نگرانی درباره 
احتمال از دست دادن منافع یا بازتاب های اجتماعی باشد. نسل هایی که به عنوان فردی از جامعه 
فقیر و محروم شــناخته شده اند، ممکن است از جدا شدن از فقر و تغییرات در وضعیت اقتصادی 
خود نترســند. در عین حال، این نگرانی می تواند باعث شــود که افراد تا جایی کــه امکان دارد، از 
فرصت های اقتصادی بهره مند شــوند اما به حفظ منافع و جایگاه خود در جامعه اهمیت بدهند. 
این ممکن است منجر به محافظه کاری در رفتارها و امور مالی شود. با این حال، نکته مهم این است 
که این نسل ها با تغییر نگرش و تلاش در جهت ایجاد فرهنگ جدید و اشتیاق به توسعه می توانند 
در فرایند جانشــینی بهتری شــرکت کنند. تحقق توازن بین حفظ منافع شخصی و مسئولیت های 
اجتماعی می تواند به ســازمان دهی بهتر این چالش ها کمک کند و به افراد این امکان را بدهد که 

نقش فعال تری در توسعه اجتماعی و اقتصادی داشته باشند.

پاسخ وزارت کار  به گزارش های «شرق» درباره دستمزد
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به تعدادی از گزارش های «شــرق» با عناوین: 
«آمارها، اعداد و ارقام سخن می گویند؛ آسیب شناسی عقب ماندگی همیشگی مزد از معیشت/ 
حفره دســتمزد، دستمزد پایین مشــاغل صنعتی و خدماتی، خانوار ایرانی را به سمت مشاغل 
غیرمولد ســوق داده اســت/ بورس داغ دلالی» که در تاریخ های ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ و پنجم بهمن 

۱۴۰۲ منتشر شده اند، توضیحاتی را ارسال کرده که در ادامه می خوانید:
 با توجه به شــرح وظایف این وزارتخانه، موارد زیر را درباره تعیین حداقل مزد به استحضار 

خوانندگان محترم روزنامه شرق می رساند:
۱- با توجه به ماده (۴۱ ) قانون کار، شــورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد 
کارگران را تعیین نماید. شــورای عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشــکیل می شود، 
نهادی ســه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشــکلات عالی کارگری و 
کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلان آنها (کارگران و 
کارفرمایان سراسر کشور) است؛ لذا تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است. 
ضمن آنکه با توجه به ترکیب شــورای عالی کار در جلســات، حداقل مزد همه ســاله بر اساس 
قوانیــن و مقررات و ضوابط جاری کشــور و با رعایت اصل ســه جانبه گرایی با اجماع و توافق 

اعضای شورای عالی کار تعیین می شود.
۲- همه ساله در تعیین حداقل مزد، اعضای شورای عالی کار ضمن مطالعه و بررسی وضعیت و 
اقتضائات بنگاه های اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال 
و صیانت از نیروی کار، توان پرداخت صنایع و تناسب بین حقوق و دریافتی شاغلان و مزدبگیران 

بخش دولتی و بخش خصوصی نسبت به تعیین مزد اقدام نکرده اند.
۳- مهم ترین خواسته کارگران در زمینه مزد، حفظ قدرت خرید و افزایش مزد واقعی آنان است 
و حفــظ قدرت خرید کارگران از طریق افزایش مزد و کاهش نرخ تورم امکان پذیر اســت؛ لذا با 
توجه به اینکه حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان اســت، افزایش آن بدون توســل به دیگر 
روش های تکمیلی– حمایتی و اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، 

نمی تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.
۴- کاهش شــکاف دســتمزدی به قلمروهایی فراتر از مناســبات کارگر و کارفرما و قانون کار و 
تصمیمات شــورای عالی کار ارتباط دارد و کاســتن این شــکاف در گرو رفع موانع تولید و رشد 
اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در نظام اقتصادی کشور است و عوامل برون زا که به جامعه 

تحمیل می شود نیز می تواند بر روند تعیین حداقل مزد تأثیرگذار باشد.
۵- نظام پرداخت در کارگاه ها مطابق طرح طبقه بندی مشــاغل بر مبنای پرداخت مزد مساوی 
در مقابل کار هم ارزش اســت و تفاوت مزد شــغل کارکنان یک کارگاه که در گروه های شغلی 
متفاوت هســتند، نتیجه ارزیابی و سنجش مشــاغل از نظر ارزش و درجه اهمیت یک شغل در 
مقایسه با مشاغل دیگر در سطح کارگاه است. با توجه به الزامات مندرج در قانون کار و تکالیف 
کارفرمایان واحدهای مشمول تهیه و اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل، وزارت تعاون کار و 
رفــاه اجتماعی با تدوین برنامه تحولی و عملیاتی پیگیری های لازم را در این خصوص معمول 
کــرده و در مواردی که کارفرمایان کارگاه های مشــمول از اجــرای وظایف قانونی خود تخلف 
می کننــد، از طریق اعمال ماده ۵۰ قانون کار کارفرمایان ایــن واحدها را به تهیه و اجرای طرح 

طبقه بندی مشاغل ملزم می کند.

مسئله جانشینی در کسب وکارها


